يك اپیزود از فیلم قصه‌های کیش, برگزیده بخش مسابقه فستیوال كن 
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خیام 


3 


بيابان» روز: 

اين يك در است. اين در قدیمی است. اين در قدیمی کهنه 
است. این در قدیمی راه می‌رود. اين درء در بیابان راه می‌رود. 
جه کسی این در را می‌برد؟ ما می‌دانيم. اين در گویی بر پای 


خود می‌رود. 


آن يك دوچرخه است. آن دوچرخه قراضه است. آن دوچرخه 


قراضه يك مرد دارد. آن مرد دوچرخه را می‌راند. آن مرد پستچی 


آن دشداشه عربی است. آن که دشداشه عربی پوشیده. زنك 


لسدكىن: 
در يلاك يك وايساء نامه دارى. 


اين در هنوز مىرود. آن پستچی به در مىرسد و كوبه در را 
می‌کوبد. در مىايستد و باز شود. و سر او از لای اين در ديده 
می‌شود. او يك پیرمرد است. او زیر آفتاب سوخته است. او 
تا ناف برهنه است. او سينههايش چون زنان آويخته است. او 
لنگی به پا دارد. در با او می‌رفته است. او حرف می‌زند. 
پیرمرد: 
هان؟ 


نامه داری. 
پیرمرد: 
از پسرمه؟ 
من می‌دونم. 
پیرمرد: 
بخوونش... من سواد نداره. 
دختر يلاك يك! سلام. من يك باربرم که برای 
بردن بار به جزیره شما آمدم. 
پیرمرد: 
یعنی چی؟ 
می‌گه من يه باربرم. اومدم به جزیره شماء 
برای بردن بار. 
پیرمرد: 
بخوون نامه رو... بخوون د. 
یکبار در بازار ترا دیدم» داشتی نقاب صورتت 
را جا به جامی‌کردی كه رویت را ديدم و 
عاشقت شدم و ترا تا در خانه‌تان دنبال كردم. 
خيلى دم می‌خواهد كه هر جه يول در می‌آورم 
جمع كنم تاترا به زنى بكيرم. 


پیرمرد: 


منظورش چیه؟ 


بست‌چی: 
شما دختر دارین؟ 
پیرمرد: 
دارم که چی؟ 

دختر تو رو توی بازار دیده که نقاب‌شو جا به 
جا می‌کرده. صورت‌شو دیده. عاشق‌اش شده. 
می‌خواد پول جمع کنه. دخترتو بگیره که زنش 
بشه. 


تاتو نقابت را جابه جاکنی و من هی صورتت 
را ماشا كنم اما چکنم که می‌شود. 
پیرمرد: 

شما خودت نوشتی؟...نه؟! يس کی نوشته؟... 
بخوون د بخوون. 

اما چکنم که نمىشود. چون هرجه يول در 
می‌آورم. خرج خوراك روزانهام می‌شود. خدا 
کند این نامه به دست تو برسد. تابدانی يك 


نفر عاشق توست. 


او که پیرمرد است نامه را پاره می‌کند. آن دوچرخه با پستچی 
باز می‌گردد. در با او می‌رود. 

از دور بزی می‌آید. بز بز نیست. بزغاله است. بزغاله سياه 
است. بزغاله طنابی برگردن دارد. طناب در دست کسی است 
که چادر بر سر دارد. چادر سياه است. آنکه بر سر چادر سياه 
دارده بر صورتش نقاب سياه است. آن که نقاب سياه دارد» دختر 
اوست. دختر پی در می‌رود. يُزغاله در يى دختر می‌رود. در و 
دختر به کجا می‌روند؟ ما می‌دانيم. 


از دور صدایی به كوش می‌رسد. نقاب پوشیده نگاه می‌کند. 
می‌بیند که آنها می‌آیند. آنها ساز و ذهل می‌زنند. آنها از دل 
بیابان می‌آیند. آنها زن نيستند. آن‌ها که زن نیستند» مردند. 
آنها نیمه عريانند. از يشت آنها چیزی به هوا پاشیده می‌شود. 
آن جيز آب است. آن آب. از دل خاك به هوا پاشیده می‌شود. 


نز می‌ترسد و می‌رود. دختن طناب را می‌کشد. طناب. یز را 
می‌کشد. يز خود را به زمین م ىكشد که نرود. می‌رود. بُز که 
می‌رود» به دختر شاخ می‌زند که نرود. می‌رود. دختر می‌رود و 
نز می‌رود و در می‌رود و در می‌رود و در می‌رود. 


آنها از روبرو نزديك می‌شوند. اين در می‌چرخد و او يشت این 
در می‌رود. دختر و بز نیز در كنار او يشت اين در يناه می‌گیرند. 


آنهاء ساززنان نزديك می‌شوند و جلوی این در می‌ایستند. یکی 
از ميان آنها فریاد می‌زند. 

یکی از ميان آنها: 

بابا در رو باز کن. 


یکی دیگر از ميان آنها بوقی را که شبیه شاخ حیوانی است 
به صدا در می‌آورد. بوق خوش صداست. او سرش را از لای در 
بیرون می‌آورد. 


ا ا 
مرد: 
ماتوىاين جزيره ناوارديم. تازه اومديم. 
دنبال يه مراسم عزايا عروسى مىكرديم. شما 
نمىدونى عزا و عروسى كجاست؟ 
بيرمرد: 
ما نمىدونيم. 
مرد: 
مارو دعوت كردن برای يه مراسم. اما حيرون 
شدیم. هر جى مىكرديم هيجكى رو نمىبينيم» 
هيجىرم ييدا نم ىكنيم. نه از عزا خبريه. نه از 
عروسى. 
بيرمرد: 
خبر ندارم. 
مرد: 
يس ما چکار كنيم؟ همین‌طور شديم حيرون و 
سرگردون. ديكه خسته شديم كه. 
بيرمرد: 
خب بفرما داخل. بفرمايين تو استراحت كنين. 
بياين تو آب بخورينء جايى بخورين. 
مرد: 
نه ممنون...كفتم شايد شما این نزدیی‌ها از 
ابادی خر داشته باشی. 


پیرمرد: 


آنها که با ساز آمده‌اند. دستك زنان برمی‌گردند. او و در به راه خود 


می روند. بزغاله و دختر به راه در و پیرمرد. 


درياء روز: 


آنجا دریاست. دریایی که آبی است. آبی‌ای که آرام است. 

اینجا ساحل است. ساحل صخره‌ای. او که پیرمرد است. در را 
همین جا لای همین صخره‌هاء رو به دريا می‌گذارد. و با دختر 
و بز به پشت در می‌رود. 

از دور. اين در آنجاست. لای آن صخره‌ها در كنار آن دریا. 
همان دريا که آبی است. همان آبی که آرام است. 

از نزدیک» اینها چشم به عمق آبي آرام دوخته‌اند. اينها چرا 


منتظرند؟ ما نمی‌دانيم. 
لحظه‌ای بزغاله بك اين سوی در مىآيد. حالا به جز در و دریا 
و صدای مردی که زنك دوچرخه را به صدا در آورده. این» همان 
پستچی است که یکبار آمده بود. 
يلاك يك نامه داری. 


سلام پدر. 
پیرمرد: 
E‏ 
از پسرت نامه اومده. 
پیرمرد: 
والله من با يسرم دو ساله قهرم. دیگه نمی‌شناسمش. 
نامه‌شم می‌خواه. 
چرا نمی‌خوای؟! من که از بس گشتم تا شما رو 
بيدا کنم» دوچرخه‌ام پنچر شد. 
پیرمرد: 
من توی بیابون دارم زندگیم و می‌کنم. شما چرا 
هی دنبام می‌گردی؟ 


خب من دنبالت می‌گردم که نامه‌ات رو برسونم. 
پیرمرد: 
نامه نمی‌خوام. برش گردون به صاحابش. 
اداره يست گفته تااین در يلاك داره. بايد 
نامه شو ببرم. اكه نامه‌ات رو نمی‌خوای اين 
يلاك رو يكن بن داز دور. 
پیرمرد: 
خودت پلاکو بکن ببرش. من نمی‌خوامش. 
شما خودت بايد پلاکو بکنی. من که می‌تونم 
يلاك شمارى يكتع. من يه يسجىام. 
بيرمرد: 
شما حقوق می‌گیری. وظيفه شماست که يلاكو بكنى. 
من حقوق مىكيرم که نامه ببرم» نه اين كه 
يلاك خونه شمارو بکنم. 
بيرمرد: 
نه نامه رو می‌خوام نه يلاكو. 
يدرم در اومد تا شما رو پیدا كردم. شماهم که 
هى جاتو عوض مىكنى. 
بيرمرد: 


خب نیا... چرا زحمت می‌کشین؟ زحمت نکشین. 
من به اداره يست گفتم که اين پیرمرد تمام 
زندگی‌شو فروخته. فقط مونده يه در و يه پلاك. 
ولی اداره يست می‌گه هر دری که يلاك داره. ما 


آنچه دور مىشود. یک دوچرخه است. دوچرخه‌ای که قراضه 
است. قراضه‌ای که مرد می‌راند. مردی كه پستچی است. 
پستچی‌ای که لباس سفید دارد. لباس سفیدی که دشداشه است. 
دشداشه‌ای كه عربی است. آنکه دشداشه عربی را پوشیده است 
بر دوچرخه می‌رود. يس او که رو به دريا نشسته است. منتظر 
جه کسی است؟ ما غی‌دانيم. 


هنوز آنجا دریاست. هنوز دریا آبی است. اما آبى دیگر آرام 
نیست. کفی سفید بر آبی می‌شُرد. در آنجا که دریاست. نقطه‌ای 
است. نقطه قهوه‌ای است. در دو سوی نقطداى که قهوه‌ای 
است» دو خط در حرکت است و نقطه قهوه‌ای را پیش می‌آورد. 


اوكه ييرمرد استء آن را كه در استء به دوش م ىكشد و به 

آبی آب مىزند. سفيدى كه بر آبى مىسرد. او و در را مى لغزاند 

اما نمىاندازد. آنکه با نقطه قهوداى آمده است. در را ورانداز 

می‌کند و پشیمان می‌شود و با او که پیرمرد است حرف می‌زند. 
قایقران: 


پیرمرد: 
آره همینه. مگه چشه؟ قدیمیه دیگه. 
قايقران: 
بجرخ ببينم. بچرخ عموجان! اين در به درد نمىخوره 


قايقران: 
منو از اونور دنيا كشوندى براى اين در؟! حالا 
جوبش رو چند می‌فروشی؟ 
پیرمرد: 
اين در قديميه. هفت تا عروس از زیر اين در رد 
شدن. کجا می‌ری پس؟... وایسا. نرو... وایسا.. 


۱۸ 


اين در خیلی عالیه... از زیر این در هفت تا 
عروس... می‌خوای؟ اين در قدیمیه. می‌خوای؟ 


درياء آنکس را که قایقران است و او را که پیرمرد است و آن را 


جزیره کیش 
ياييز ۱۳۷۷ 
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